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چکيده

شفاعت به عنوان اصل و قانونى مسلم در ميان شيعه و سنى پذرفه شده است. شفاعت يا براى آمرزش گناه
است يا براى بالا بردن درجه. برخى گمان کرده اند که در عالم برزخ شفاعت وجود ندارد. از ظاهر بعضى از روايات

چنن برداشتى شده است. در ان نوشار ابت ى کنيم که در برزخ نز شفاعت وجود دارد.
کليدواژه ها: يامبر صلى الله عليه و آله، آيات، روايات، برزخ، شفاعت، شفاعت در برزخ.

مقدمه

شفاعت از ماده «شَفْع» و به معناى جفت است. شفع، کسى است که جفت شفاعت شونده ى شود، يعنى اگر
بنا باشد کارى براى شفاعت شونده صورت گرد؛ ولى مشکلى در بن باشد، شفاعگر آن را سامان ى بخشد: اگر
شفاعت شونده قابليت لازم را ندارد يا فاعليت فاعل، 1 گسترش لازم را ندارد، شفاعگر يا قابليت شفاعت شونده

را کمل ى کند، ملا عجز و مسکنت او را به رخ ى کشد و در رتو آن، باعث انعطاف فاعل ى گردد، يا به
فاعليت و رويکرد فاعل وسعت و توسعه ى بخشد؛ ملاً احسان و کرم او را به عدلش انضمام ى کند ا فاعل به

عنوان «محسن» و به شوه «فضل» با مجرم رفار کند نه به عنوان «عادل» و در وشش «عدل». ممکن است
شفاعگر، هر دو کار را انجام دهد. 2 البه اگر به دلال يا شواهدى که براى اثبات وجود شفاعگرانى چون عنصر

ايمان و عمل صالح اقامه شده نظر افکنيم، 3 متوجّه ى شويم، اينگونه نيست که هر شفاعگرى براى شفاعت از
دو عامل فوق يا حتى يکى از آنها بهره ببرد. ملاً صرف دادن قرض به مومنان عامل بخشش گناهان است و ان
عمل خر نظرى به قابليت قابل و فاعليت فاعل ندارد. نز صرف پاسخ به دعوت خداوند در آوردن ايمان، باعث

غفران الى و نجات از عذاب است و به چز ديگرى نياز ندارد.
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شفاعت5 از امور مسلم است. اما اينکه در عالم برزخ –يعنى عالم مال منفصل- چنن فرآيندى وجود دارد يا نه،
اخلاف است و حق آن است که در عالم برزخ شفاعت وجود دارد. دلال و شواهدى که ان مدعا را اثبات ى کند

به قرار زر است:
1. عالم طبيعت و ماده، رقيقه عالم مال و عالم مال، رقيقه عالم عقل است. اگر حقيقتى در عالم طبيعت وجود

داشه باشد، به گونه اى قوى و شديدتر در عالم مال و برتر از آن در عالم عقل –يعنى در قيامت- وجود دارد. 6
اگر ابت شود در دنيا شفاعگرانى وجود دارند که در بخشش جرم و بزهکارى و رفع نقصان ديگران اثرگذار

هسند، اصل وجود آن در عالم برزخ را هم بايد پذرفت. براى ان منظور متذکر ى شويم که: عواملى در دنيا
باعث شفاعت و فرورزى گناهان و بخشش آنهاست. توجه از آن قبل است. در حديث على بن ابيطالب عليه



السلام آمده است: «لاشفع انجح من التوبه»؛ 7 شفاعگرى نجات بخش تر از توبه نيست» استغفار فرشگان
هم در ان رديف تعريف شده است. 8 در آيه پنجم سوره شورا آمده است: وَالْمَلائکَِةُ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ ربَهِمْ

وَيَسْتغَْفِروُنَ لمَِنْ فِى الأرْضِ ألاَ إنِ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيُي؛ فرشگان به سايش روردگارشان اشتغال دارند و براى
کسانى که روى زمن زيست ى کنند، طلب بخشش ى نمايد.

البه استغفار فرشگان فقط براى افرادى است که دينشان مورد رضاى الى باشد. وَلا يَشْفَعُونَ إلاِ لمَِنِ ارْتضََى . .
. ي9

يامبران الى، اهل ايمان، قرآن مجيد، عنصر ايمان و عمل صالح هم از ديگر عوامل شفاعگرى در دنيا هسند. از
جمله دلال شفاعگرى يامبران در دنيا به منظور بخشش گناهان آيه 98 سوره وسف است. در ان آيه حضرت
يعقوب به فرزندان خود وعده ى دهد که براى آنها از محضر الى طلب بخشش نمايد: يسَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لَکُمْ رَى

إنِهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيُى
دلل شفاعت قرآن در دنيا ان فرمايش امام على است:

«وعلموا ان هدا القرآن هو الناصح الذى لا يغش و الهادى الذى لايضل و المحدث الذى لاکذّب و ما جالس هذا
القرآن احد الاقام عنه بزيادة او نقصان: زيادة فى هدى و نقصان من عي»؛ 10 يعنى ان قرآن نصيحت گرى است
که فريب نى خورد و سخن گوى است که دروغ نى گويد، هچ کس با ان قرآن مجالست نى کند جز اينکه با

فزونى يا کاستى آن را ترک ى گويد: فزونى در هدايت و کاستى از نابيناي.
دلل شفاعت عنصر ايمان آيه 31 احقاف است: يَا قَوْمَنَا أجَِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بهِِ يَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنوُبکُِمْ

وَيُجِرْکُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيٍِى يعنى اى قوم ما، به دعوت کننده الى پاسخ گويد و به او ايمان آوريد ا گناهان شما را
ببخشد و از عذاى دردناک ايمن سازد.

از جمله دلال شفاعت عمل صالح آيه هفده سوره تغابن است: إِنْ ُقْرضُِوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَيَغْفِرْ
لَکُمْ وَاللهُ شَکُورٌ حَليٌِى يعنى چنانچه به خداوند قرض حسن دهيد، آن را براى شما مضاعف ى کند و گناهانان

را ى بخشد.
در ان آيه از قرض الحسنه به عنوان عاملى که سبب زياد شدن مال و غفران الى است، ياد شده است. دلل

شفاعت مومنان آيه دهم سوره حشر است: وَالذِنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَاننَِا الذِنَ
سَبَقُوناَ باِلإيمَانِ. . . ي11

2. اطلاق پاره اى از آيات قرآنى گوياى فرآيند شفاعت در برزخ افزون بر قيامت است:
الف) در آيه 28 سوره انبياء –که بخشى از آن درباره شفاعت ملائکه است- ى خوانيم: وَلا يَشْفَعُونَ إلاِ لمَِنِ

ارْتضََي. . . ي؛ يعنى ملائکه جز در مورد کسانى که دينشان مورد رضاى الى است، شفاعت نى کنند. نز در آيه
هفتم سوره غافر آمده است: يالذِنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ ربَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتغَْفِروُنَ

للِذِنَ آمَنُواي؛ کسانى (از فرشگان) که عرش را حمل ى کنند و آنان گرداگرد عرش هسند، با حمد خدايشان به
سايش او ى ردازند و به او ايمان ى آورند و براى اهل ايمان طلب بخشش ى نمايند. يکى از محققان درباره

شامل بودن آيه هاى فوق نسبت به دنيا و برزخ و قيامت و عدم اختصاص آنها به يکى از عوالم ى گويد:
«فالأيان کما ترى مطلقان من حيث الموقف من غر قيدهما بموقف دون آخر»12 معناى ان عبارت با اندکى
توضح آن است که آيه هاى فوق از ان زاويه که مربوط به کجا و چه عالى هسند، مطلق اند و به عالم خاصى

مقيد نشده است.



رفع يک اشکال

در برخى از روايات عنوان شده است که شفاعت رسول معظم اسلام و ائمه اطهار نسبت به شيعيان اختصاص به
قيامت دارد و يش از آن را در بر نى گرد. عمروبن زيد ى گويد:

«قلت لاى عبدالله: انى سمعت و انت قول: کل شيعنا فى الجنة على ما کان فهم. قال: صدقک کلهم الله قى
الجنة قال: قلت: جعلک فداک، ان الذنوب الکثرة کبار! قال: اما فى القيامة فکلکم فى الجنة بشفاعة النى

المطاع او وصى النى ولکنى و الله اتخوف عليکم فى البرزخ. قلت: و ما البرزخ: قال: القبر منذ حن موه الى وم
القيامه»؛ 13 يعنى من از شما شنيدم که ى فرموديد: همه شيعيان ما در هر حالى که هسند، در بهشت قرار

دارند. امام عليه السلام فرمودند: تصدق ى کنم، به خدا همه آنها در بهشت اند. عرض کردم: فدايت شوم،
گناهان، فراوان و بزرگ اند! امام فرمودند: اما در قيامت، همه شما در رتو شفاعت يامبر –که فرمانبردارى شده
است14- يا جانشن او در بهشت هستيد. اما به خدا نسبت به شما در برزخ هراسناکم! رسيدم: برزخ چيست؟

فرمودند: عالم قبر است از زمان مرگ انسان ا روز قيامت.
ان روايت که ظاهراً نظر و مانندى ندارد و يگانه است، به فرض صحت سند، مطلى بيش از ان نى گويد که

شيعيان در عالم برزخ معلوم نيست مورد شفاعت قرار گرند و احتمال آن حتى طق ان روايت منتفى نشده
است؛ زرا نهايت چزى که امام فرمود، آن است که «لکنى و الله اتخوف عليکم» بنابر ان چون در آن شفاعت

ائمه علهم السلام به صراحت نفى نشده، مخاطب در حال خوف و رجا قرار ى گرد. در ان صورت هچ تعارضى
ميان ان روايت و آياتى که به طور مطلق از شفاعت و شافعان در عالم برزخ رداخه است، وجود ندارد.

ب) در سوره نساء آيه 64 آمده است: وَلَوْ أنَهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتغَْفَروُا اللهَ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرسُولُ
ابًا رحَِيمًاي؛ و اگر آنها زمانى که به خود ستم کنند، نزد تو آمده، درخواست بخشش کنند و يامبر َهَ تولَوَجَدُوا الل

براى آنها درخواست بخشش نمايد، به يقن خداوند را توبه پذر و رحيم خواهند يافت.
گر چه ظاهر آيه شريفه ان مطلب را بيان ى کند که مشرف شدن به محضر يامبر براى طلب بخشش گناه15
مخصوص زمان حيات آن بزرگوار است؛ ولى با توجه به برخى از روايات و زيارنامه ها، مشخص ى شود که ان

فرآيند حتى بعد از وفات آن حضرت هم ادامه دارد. ملاً در زيارت حضرت رسول در روز شنبه آمده است:
«اللهم، انت قلت: و لو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله و استغفر لهم رسول الله. . . الى فقد اتيت

نبيک مستغفراً ائبا من ذنوى فصل على محمد و آله و اغفرها لى يا سيدنا اتوجه بک و باهل بيک الى الله
تعالى ربک و رى ليغفر لي»

اهل سنت نز مفاد آيه 64 سوره نساء را عام و غر مختص به زمان حيات يامبر صلى الله عليه و آله دانسه اند.
صالحى شاى ى نويسد: «. . . ان الله اخبر ان من ظلم نفسه ثم جاء رسول الله صلى الله عليه و آله فاستغفر

الله تعالى و استغفر له رسول الله فانه يجد الله تواباً رحيما. و هذا عام فى الاحوال و الازمان للتعلق على الشرط.
و بعد قرر ان نبينا صلى الله عليه و آله بعد موه عارف بمن يجيء اليه فاذا سأله العبد استغفر له لان هذه

الحاله ابه له فى الدنيا و الاخره فانه شفع المذنبن و موجبها فى الدارن الحياه و الادراک مع النبوه و هذه
الامور ابه له فى البرزخ ايضا . . . وقد استدل مالک على ذلک بهذه الايه کما ذکره فى باب مشروعيه التوسل به

صلى الله عليه و آله»16
يعنى خداوند متعال اعلام فرموده که هر کس به خود ستم کند آنگاه نزد يامبر آمده، از خداى تعالى درخواست
بخشش نمايد و رسول هم براى او درخواست بخشش کند، به يقن روردگار را توبه پذر و رحيم خواهد يافت.



ان فرآيند شامل تماى حال ها و زمان ها ى شود؛ چرا که حکم يافتن خداوند به صفت تواب و رحيم، معلق به
شرط آمدن به محضر يامبر و درخواست مغفرت الى و درخواست آمرزش گناه فرد خاطى از سوى رسول است.
بعد از ابت کردن ان نکه که يامبر صلى الله عليه و آله نسبت به کسى که به حضور ايشان شرفياب ى شود

آگاه است، اگر کسى از حضرت بخواهد براى او از يشگاه الى طلب بخشش کند، ان کار -يعنى درخواست
بخشش براى گناهکاران که براى آن بزرگوار در هر دو عالم ابت است- را انجام ى دهد؛ چرا که او شفاعت کننده

گنهکاران است و عامل آن در هر دو جهان، حيات و ادراک و نبوت است که براى ايشان در برزخ هم وجود دارد.
فخر رازى درباره آيه 64 سوره نساء ى گويد: «. . . الآيه تدل على ان الرسول صلى الله عليه و آله متى استغفر

للعصاه و الظالمن فان الله يغفر لهم و هذا يدل على ان شفاعه الرسول فى حق اهل الکبائر مقبوله فى الدنيا
فوجب ان کون مقبوله فى الآخرة: لانه لا قائل بالفرق»؛ 17 يعنى آيه مزبور دلالت ى کند که هرگاه يامبر صلى

الله عليه و آله براى عصيان گران و ظالمان استغفار نمايد، خداوند آنها را مورد بخشش قرار ى دهد و ان دلالت
ى کند که شفاعت آن حضرت نسبت به کسانى که دچار معاصى کبره ى شوند، در دنيا پذرفه شده، پس

واجب است در آخرت نز پذرفه شده، پس واجب است در آخرت نز پذرفه باشد؛ چون کسى در ان موضوع
ميان دنيا و آخرت تفاوت نگذاشه است.

در کمل ان استدلال بايد گفت که «برزخ» دنباله و بقيه عالم دنياست18 و لذا شفاعت رسول اکرم شامل
عصيان گران در برزخ هم ى شود.

امکان بهره بردارى از راه دور

نکه ديگرى که از زيارت حضرت رسول در روز شنبه قابل استفاده است، ان است که فرد گنهکار از راه دور هم ى
تواند براى غفران گناهان خود، از يامبر صلى الله عليه و آله کمک بخواهد و او را شفع قرار دهد و لزوى ندارد

کنار مرقد مطهرش حضور يدا کند؛ ولى شايد برخى گمان کنند شرط ان راهکار –چنانکه از حديث سمعانى و غر
آن ممکن است برداشت شود- حضور است.
3. در بخش پايانى زيارت عاشورا آمده است:

«اللهم ارزقنى شفاعة الحسن وم الورود. . . »
خدايا شفاعت حسن را هنگام وارد شدن، روزى من فرما.

ى توان گفت که بعد از مرگ، هنگامه ورود بر حضرت حق است و چون طق ان دعا، از شيعيان خواسه شده
شفاعت امام حسن عليه السلام را از خدا بخواهند، معلوم ى شود دست کم به برخى از آنها چنن شفاعتى در

برزخ ى رسد والا دعاى بدون اجابت –حداقل براى برخى از دعاکنندگان- ى مفهوم است.
4. رواياتى وجود دارد که نشانگر حضور يامبر و ائمه علهم السلام هنگام مرگ و سؤال در قبر است و گوياى ان

حقيقت است که آن بزرگواران به ميت در سختى هاى عالم برزخ يارى ى رسانند19 و ان روايت ها مؤيد اطلاق
آياتى است که شفاعت در برزخ را بيان ى کند. 20 برخى چون نويسنده المزان ى گويد:

«اما . . . ما يقول على حضور النى صلى الله عليه و آله و الائمة علهم السلام عند الموت و عند مسائلة القبر و
اعانتهم اياء على الشدائد. . . فليس من مالشفاعة عند الله فى شى ء و انما هو من سبل التصرفات و الحکومة
الموهوبة لهم باذن الله. . . »؛ 21 يعنى گزارش هاى که بيانگر حضور يامبر صلى الله عليه و آله و ائمه علهم

السلام هنگام مرگ و در وقت رسش از ميت در عالم قبر و برزخ است، به هچ رو شفاعت از جانب خداوند



نسبت به چزى به شمار نى آيد و بلکه از قبل تصرفات و سلطه عنايت شده به آنان از سوى خداوند است.
حال جاى ان سؤال باقى است، به فرض آنکه فرآيندهاى ياد شده از سوى يامبر و ائمه علهم السلام شفاعت

نباشد؛ اما موضوع طلب بخشش از سوى يامبر صلى الله عليه و آله از محضر الى براى کسى که به او –در زمان
وفات22- تمسک ى جويد – و در آيه 64 سوره نساء به آن اشاره شده23 و در برخى از زيارت ها به طور واضح

مطرح گشه است- آيا شفاعت برزخى نيست؟ قطعا چنن است. نظر آن توسل به اهل بيت علهم السلام
است که در زيارت ها و ادعيه براى گناهان و برآورده شدن حاجت ها مطرح شده است. 24

5. با توجه به دعاهاى که از سوى ائمه در مورد اموات مسلمان وارد شده، مشخص ى شود که در برزخ امکان
بخشش گناهان وجود دارد. ملاً از امام باقر يا امام صادق علهما السلام روايت شده است: وقتى روى قبر ميت
خشت ى گذارى بگو: اللهم آنس وحشه و صل وحده برحمک. . . اللهم ان کان محسنا فزد فى احسانه و ان

کان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له انک انت الغفو الرحيم. 25 آيا درخواست چنن امورى از سوى مؤمن در حق
ميت که از طرف ائمه هدى دستور داده شده، جز براى غفران يا بالا رفه درجه ميت، چز ديگرى را در ذهن تداعى

ى کند و آيا ان چزى غر از شفاعت است که از سوى مؤمنن26 محقق ى گردد؟
در دنباله اعمالى که براى ميت صورت ى گرد، آمده است: سپس دست خود را روى قبر بگذار و در حالى که رو به

قبله هستى، بگو:
«اللهم ارحم غربه و صل وحده و آنس وحشه و آمن روعه و افض عليه من رحمک و اسکن اليه من برد عفوک

و سعة غفرانک و رحمک رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواک واحشره مع من کان بتولاه. . . »؛ 27 يعنى
خداوندا، به غريى او رحم کن و وند دهنده نهاى او و همدم و ايمن ساز ترس وحشتش باش و رحمتت را بر

او سرازر نما و خنکى و گستره بخشش خود را در وجودش مسقر فرما؛ رحمتى که در رتو آن از رحمت ديگرى ى
نياز گردد و او را با کسى که دوست ى داشه محشور نما.

آيا ان درخواست هاى رحمت و مغفرت و محشور شدن با کسانى که ميت به آنها عشق ى ورزيده، جز پديده
شفاعت فرآيند ديگرى است؛ فرآيندى که به نظر ى رسد تماى يا يخشى از آن در عالم برزخ تحقق ى گرد؟ نظر

ان دعاها و درخواست ها که از طرف مؤمنان براى اموات دستور داده شده است، در بسيارى از مأخذ28 ذکر
شده نشانه يا دلل وجود شفاعت در برزخ است.

6. در دعاى روز چهارشنبه آمده است:
«ارزقنى شفاعة محمد و آله و لا تحرمنى صحبه»

شفاعت محمد صلى الله عليه و آله و عترت او را روزيم فرما و مرا از مصاحبت آن بزرگوار محروم نکن.
اطلاق ان دعا شامل تماى عوالم وجود ى شود و اختصاص به قيامت ندارد.

7. حکايات و نقلياتى گزارش شده است که به گونه اى از شفاعت در برزخ سخن ى گويد. نمونه اى از آن از امر
المؤمنن عليه السلام است که يک نفر اعراى سه روز پس از آنکه يامبر صلى الله عليه و آله از دنيا رفند، نزد
مزار آن بزرگوار آمده، خود را روى قبر مطهر انداخت و از آن خاک مقدس بر سرش ريخت و گفت: «يا رسول الله
قلت، فسمعنا قولک و وعيت عن الله فوعينا عنک و کان فيما انزله عليک: و لو لنهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک
فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما و قد ظلمت نفسى وجئک. تستغفرلى الى ري.

فنودى من القبر انه قد غفرلک»؛ 29 يعنى يامبر، سخن گفتى، سخنان ترا شنيديم. پذراى کلام الى شدى، ما
هم پذراى سخنان تو شديم. از جمله مطالى که خدا بر تو نازل کرد ان بود: و اگر وقتى که به خود ستم ى



کنند، به حضورت آمده از خداوند درخواست بخشش کنند و يامبر هم براى آنان طلب بخشش کند، به يقن
خداوند را توبه پذر و رحيم خواهند يافت. در ى آن از طرف قبر ندا داده شد: مورد بخشش قرار گرفتي. يکى از

ياران سفيان بن عينه به نام ابو عبدالرحمن عتى ى گويد: وارد شهر مدينه شدم، کنار مرقد مطهر يامبر صلى
الله عليه و آله آمدم، آن را زيارت کردم و رو به روى آن نشستم. يک اعراى به آنجا آمد و قبر منور را زيارت کرد.

سپس گفت: يا خر الرسل، ان الله تعالى انزل عليک کابا صادقا قال فيه: ولو انهم
ثم بکى و انشد: يا خر من دفنت بالقاع اعظمه/ فطاب من طيبهن القاع و الاکم

نفسى الفداء لقبر انت ساکنه/ فيه العفاف و فيه الجود و الکرم
يعنى اى بهترن يامبر، خداوند متعال کاب صادقى بر تو فرو فرساده، در آن فرمود: و اگر زمانى که آنها به خود

ستم کرده، نزد تو آيند و از خداوند درخواست آمرزش کنند و يامبر براى آنها درخواست بخشش کند، به يقن
خداوند را توبه پذر و رحيم ى يابند و من به حضورت آمدم، از گناهم از خداوند طلب آمرزش و به وسيله تو در

يشگاه الى شفاعت ى جويم.
عتى ى گويد: سپس اعراى گريست و ان شعر را خواند:

اى بهترن انسان که در اشراف و برترن زمن دفن شده اي. جانم فداى قبرى که تو در آن ساکن هستي. در آن
عفاف است، در آن سخاوت است و کرم.
در ى آن اعراى استغفار کرد و بازگشت.

عتى ى گويد: خوابم که برد، در عالم رؤيا يامبر صلى الله عليه و آله را مشاهده کردم. به من فرمودند: خود را
به اعراى برسان، مژده بده که خداوند او را به واسطه شفاعت من بخشيد. از خواب برخاستم، در جست و جويش

برآمدم؛ ولى به او دست نيافتم.

نتيجه

ضمن پذرش اصل شفاعت به عنوان امرى مسلم، با توجه به پاره اى از دلال عقلى و اطلاق آياتى چند از قرآن و
برخى از روايات و ادعيه و زيارات و حکايات و اظهارات علما و انديشمندان شيعه و سنى، ابت و مشخص شد که

در برزخ – که دنباله و تمه عالم طبيعت است- شفاعت وجود دارد. برخى از نظريه ردازان اهل سنت بر
فرهيخگان اماميه به ان موضوع تصرح کرده اند.
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9. سوطى، الدر المنثور، دارالمعرفة، اول، .1365

10. شريف مرتضى، رسائل المرتضى، تحقق رجاى، دارالقرآن، .1405
11. شخ مفيد، المقنعه، جامعه مدرسن، قم: .1410

12. صالحى شاى، سبل الهدى و الرشاد، تحقق عبدالموجود، دارالکتب العلميه، بروت: اول، .1414
13. طباطباى، المزان، موسسه نشر اسلاى، قم: اول، .1402

14. طنطاوى، تفسر الوسيط.
15. طوسى قدس محمدى، النهايه، قم.

16. طوسى، المبسوط، تحقق کشفى، المکتبه المرتضويه.
17. فخر رازى، مفاتح الغيب، دار احياء التراث العرى، بروت: سوم، .1420
18. قرطى، الجامع لاحکام القرآن، بروت: موسسه الارخ العرى، .1405

19. کلينى، الکافى، تصحح غفارى، تهران: دارالکتب الاسلاميه، سوم، .1388
20. مقى هندى، کنزالعمال، به کوشش صفوه السقا، بروت: موسسه الرساله، اول، .1409

21. مجلسى، بحارالانوار، بروت: موسسه وفا، چاپ دوم، .1403
22. المجموع، نووى، دارالفکر.

23. مفاتح الجنان، قي.
24. ملا حويش آل غازى، بيان المعانى، مطبعه الترقى، دمشق: اول: 1382 ق.

25. ملکى ميانجى، بداع الکلام فى تفسر آيات الاحکام، بروت: موسسه وفا، اول، .1400
26. نصر بن محمد سمرقندى، تفسر بحر العلوم. (م قرن 4) .

27. صدوق، الهدايه، تحقق و نشر موسسه امام هادى عليه السلام، قم: اول، 1418.
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